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Abstract 
The universality and the eternity of the Quran necessitate that its translation be done according to a set of evidence that is effective in 

the understanding of the verses and reflects its high intentions in the best way. Authentic revelation occasions (Asbāb-e-nuzūl) are 

among the most important factors that are effective in understanding and translating the Quran. Still, neglecting them has sometimes 

led to obvious differences and mistakes in the translations of the Quran. So, to illustrate the role of the revelation occasions in 

understanding and translating the verses, these narrations have been reread in four famous Persian translations. Also, the translations 

of some verses with revelation occasions were evaluated, and based on this evidence, their correct translations were identified. 

According to the results, although it is impossible to consider all revelation occasions as valid, those authentic revelation occasions 

that correspond with the meaning of the verse and have reached us from reliable sources have a significant role in understanding and 

translating the Quran and clarifying the denotation of the verses and their interpretation. The evidence of the revelation occasion has 

the least effect on translating the multi-sense words and the most impact on clarifying denotations of the verses and then removing 

the ambiguity from their exoteric meanings. Out of 30 sample verses that have authentic revelation occasions, the number of the 

cases that have been translated based on these narrations by selected translations are as follows: Mishkīnī: 16 cases, Ilāhī: 14 cases, 

Riḍāyī: 7 cases, and Fūlādvand: 4 cases. 
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 چکیده
و مقاصدد به مجموعه قراینِ مؤثر در فهم آیات صورت پذیرد بودن و جاودانگی قرآن این است که ترجمهٔ آن باتوجهاقتضای جهانی

ترین قراین مؤثر در فهم و ترجمدهٔ قدرآن، اسد از ندموت معت دری نیکوترین شکل در خود منعکس سازد. ازجمله مهمعالی آن را به
منظدور رو، بدههدای قدرآن شدده اسدت. ازایدنها گاه موجب بروز اختلافات و اشدت اهات فداحش در ترجمدهاست که غفلت از آن

هدایی ضمن بازخوانی این روایات در چهار ترجمهٔ مشهور فارسی با ارائهٔ نموندهم و ترجمهٔ قرآن، نمایاندن نقش اس از نموت در فه
کنیم. ترجمهٔ صحیح هدر آیده را براسدای ایدن قرینده مشد   مدیارزیابی و  ها رااز آیاتِ دارای س ب نموت، چگونگی ترجمهٔ آن

ت، اما اس از نموت معت ری که ندارر بده معندای آیده اسدت و از توان تمامی روایات س ب نموت را معت ر دانسنمی درست است که
. قریندهٔ دارندها منابع درخورِ اعتماد به دست ما رسیده است، نقش مؤثری در فهم و ترجمهٔ قرآن، ت یین مورد نموت آیات و شرح آن

هدا، از پدس از آن رفدع ابهدام از رداهر آنس ب نموت در ترجمهٔ واژگان چندمعنا، کمترین تأثیر را دارد و در ت یین مصادیق آیدات و 
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 مقدمه

شدود و ترجمهٔ صحیح و متقن قرآن با رعایت انتقات معنا و مفهدوم مدتن اصدلی، هندر بمرگدی تلقدی می
گاه حقیقتاً ترجمه اسدت کده ها، ترجمهٔ قرآن آنها و مکانبه رسالت این کتاز آسمانی در همهٔ زمانباتوجه
بر روانی، سهولت فهم، متانت بیان و پیراستگی از خطدا و لزدمش، تمدام محتدوای آیدات و مفداهیم و علاوه

معانی مندرج در آن را تا حد امکان باز گوید و مقاصد عالیهٔ قدرآن را بده نیکدوترین شدکل ممکدن در خدود 
شایسته اسدت  و از آن جهت که متن م دأ )قرآن کریم( دارای قداست و کرامت خاصی است،منعکس سازد 
درستی صورت گیرد و مترجم در ترجمدهٔ آیدات، شود، این کار تا حد امکان بهای هم از آن میکه اگر ترجمه

گیری از دیگر قراین مقالیده تنها به برگرداندن الفاظ آیه به زبان دیگر براسای کتب لزوی بسنده نکند و با بهره
ایات تفسیری و... نهایت سعی خود را برای فهدم آیدات و و حالیه؛ نظیر سیاق، فضای نموت، دیگر آیات، رو

بیان مراد خداوند حکیم م ذوت دارد؛ زیرا برای درک معنای کلام وحی، توجه به قدراین موجدود در آن امدری 
ناپذیر است و هرچه یک مترجم به قراین بیشتری از کلام الهی دست یابد، ترجمدهٔ او بده ضروری و اجتناز

 هد بود. تر خواواقع نمدیک
ویژه ترجمدهٔ صدحیح واژگدان چنددمعنا و ت یدین ترین قراینی که در فهم و ترجمه آیات، بدهازجمله مهم

ها نقش اساسی دارند، اس از نموت معت ری است که نارر به معندای مصادیق آیات و رفع ابهام از رواهر آن
 اند. آیه بوده و از منابع درخورِ اعتماد به دست ما رسیده

ها و اموری است که در عهد رسالت اس از نموت در اصطلاح، پدیده 1ن دانشمندان علوم اسلامی،بیابه
بندابراین، زمان با آن یا اندکی پس از آن، آیه یا آیاتی در گمارش آن رویداد ندازت شدده اسدت. رخ نموده و هم

ث به حوادیاری از آیات نارر تدریج نازت شده و بسوضاع و شرایط بهای ااقتضآیات و سور قرآن بهازآنجاکه 
فِ خدوبی در تشدریح آن حدوادث و نیدم شدناخت افدراد و  های عصر نموت هستند،و پدیده ایدن آیدات معدر 

تواند زمینهٔ بهتری برای فهم اند و آگاهی بر آن حوادث میهایی است که در مسیر آن حوادث قرار داشتهگروه
هدا را از جن دهٔ حدرح مسدائل فرضدی و اننده قرار دهد و آندقیق مضمون و محتوای آیات قرآن در اختیار خو

شدود کده ش صدی بده ندام برای مثات، با مراجعه به س ب نموت سورهٔ کوثر روشدن می 2نمادین خارج سازد.
پرداخت و به ایدن جهدت کده فرزنددان  کدور آن وائل در مکه به ملامت و استهمای پیام ر)ص( میبنعاص

بر آن، با درک همدین افمون 3خواند.می« ابتر»آن سرور فاقد پسر بود، ایشان را  حضرت زنده نمانده بودند و
                                                 

عاشدور، ؛ ابن19، اسباب النزول؛ حجتی، 38، علوم القرآن؛ حکیم، 1/108، مناهل العرفانزرقانی،  ؛1/119، الإتقان؛ سیوحی، 1/115، البرهان نک: زرکشی،. 1
 .1/46 التحریر و التنویر،

 .320، مباحثی در تاریخ و علوم قرآنیمعارف، . 2
 .20/371، الميزانح اح ایی، ؛ 10/459، مجمع البيان ح رسی،. 3
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 4توان مصداق کوثر را حضرت فاحمه)ی( و فرزندان از نسل آن حضدرت دانسدت؛س ب نموت است که می
 5.توانند بدون ارت اط یا هماهنگی بدا یکددیگر باشدندزیرا ح ق قاعده، آیات صدر و  یل این سورهٔ کوتاه نمی

ای از ش صدیت افدراد و گونه، مراجعه بده سد ب ندموت بسدیاری از آیدات دیگدر نیدم معرفدت ویدژههمینبه
بسا که گاه، ای برای تکمیل دلالت آیه باشد و چهتواند قرینهو می 6دهدهای صدر اسلام به دست میجریان

ای را درست باز د و پیام آیهجهل به اس از نموت و درک نادرست یا ناق  از آن س ب شود که مفهوم، مقصو
 نیابیم و با استنتاج نادرست از مفهوم و مقصود آیه، در فهم آیات به راه خطا رویم. 

ت در برخدی وایابه همین س ب ن اید از نظر دور داشت که اگرچه روایات اس از نموت هم مانند سایر ر
اندد، امدا در میدان ایدن روایدات نیدم ی تهقض بسیار بوده و صحیح و سقیم به هم آمارای تضاد و تناموارد، د

بر صحت مدتن و سدند، بدا محتدوای آیدات، دلایدل عقلدی، که علاوه رندروایات صحیح و معت ری وجود دا
مات تاری ی و... نیم مطابق است و قرینه ثر بدرای فهدم مدراد واقعدی خداوندد بده شدمار ای مهم و مدؤمسل 

 روند. می
که نارر به معنای آیه بوده و معت ر س ب نموت )آن دسته از روایاتی حات سؤات مهم این است که روایات 
های مشهور معاصر فارسی قرآن از چده جایگداه و در ترجمه اند(،از منابع درخورِ اعتماد به دست ما رسیده

 اهمیتی برخوردارند؟ و چه تأثیری بر فهم و ترجمهٔ قرآن دارند؟ 
وری میمان بهدره اس از نموت در ترجمهٔ آیات، یکسان نیست و گیری مترجمان ازرسد که بهرهبه نظر می

اند متفداوت ها از این قرینه در ترجمهٔ آیات، متناسب با شیوه و هدفی که هریک برای ترجمهٔ خود برگمیدهآن
(، 55(، ولایدت )مائدده: 3(، اکمدات )مائدده: 61عمران: قرآن کریم آیاتی نظیر آیهٔ م اهله )آتدر اما است، 

ت و در اسدآشنایی بدا اسد از ندموت  دها نیازمنفهم معنای حقیقی آن ( و... وجود دارد که67لیغ )مائده: ت 
اند؛ لذا بدر متدرجم اسدت کده مفهومی مش   ووت، فاقد معنا موجه به س ب نون تمقام فهم و ترجمه، بد

قدراردادن کلمدات و  شدن مفاد حقیقی آیات، با گمینش معنای صحیح برای واژگدان چنددمعنا وبرای روشن
جملاتی با هدف توضیح و زدودن اجمات و ابهام در کروشه، پرانتم یا پاورقی، براسای س ب ندموت بده فهدم 

ترجمه و تفسیر قرآن ارت احی ناگسسدتنی بدا معنای آیه کمک کند و ترجمه را به هدف آن نمدیک سازد؛ زیرا 
که تا حد ممکدن بدا مدتن  7فسیر یا خلاصهٔ تفسیر استاند ترجمهٔ قرآن نیم نوعی تکه گفتههم دارند و چنان

گونه که در تفسیر، مراد واقعی خداوند )دلالدت ثانویدهٔ کدلام( کشدب و بیدان اصلی تطابق دارد؛ پس همان
                                                 

 .32/313 ،مفاتيح الغيبف ر رازی، ؛ 10/459 ،مجمع البيانح رسی، . 4
 .320، مباحثی در تاریخ و علوم قرآنیمعارف، . 5
 .320، مباحثی در تاریخ و علوم قرآنیمعارف، . 6
 .1/51، قرآن ناطقآزار شیرازی، ؛ بی1/29، التفسير و المفسرون؛  ه ی، 2/245، جامع المقاصدنک: محقق کرکی،  .7
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بایست همانند تفسیر، مراد واقعی و مقصود گوینده به زبان مقصد منتقدل شدود؛ شود، در ترجمه نیم میمی
های ترجمه نیم به این نکته تصریح شدده اسدت کده در ترجمده، جمیدع معدانی و که در برخی تعریبچنان

که اگر فقط کشب و انتقات مفاد استعمالی )دلالت اولیدهٔ کدلام( در  8شوندمقاصد به زبان مقصد منتقل می
ترجمه هدف بود، آگاهی مترجم از معانی لزوی واژگان قرآن، ادبیات عرز، علم معانی و بیان و آگداهی از 

کرد، حات آنکه آگاهی مترجم از تفسیر صحیح آیات و مراجعهٔ مترجم غیرمفسدر بده بان مقصد کفایت میز
ال ته برای رسیدن به مراد واقعی، کشب مفاد استعمالی لفد  نیدم  9تفاسیر، از ضروریات ترجمهٔ قرآن است.

عمالی اسدت کده در ایدن غیدر از مفداد اسدت« مراد واقعی»یقین در برخی آیات قرآن، ضروری است؛ زیرا به
کند و ازآنجاکه خداوند خواسته است مراد واقعدی بده ها کفایت نمیموارد، کشب و بیان مفاد استعمالی آن

گیری از قواعد عربی و قراین، مراد واقعی خداوند کشدب شدود. بندابراین، بایست با بهرهبندگانش برسد، می
ی واحد است، شایسته و بایسته  با هر شیوه و رویکردی که در -آن است که همهٔ مترجمان ازآنجاکه قرآن نص 

با درنظرگرفتن اس از ندموت معت در و دیگدر قدراین، در ترجمدهٔ کلمدات کدانونی و  -اندترجمهٔ خود برگمیده
ای یکسدان ارائده و... و نیم ت یین مصداق هدر آیده، ترجمده« معاد»، «فتنه»، «ولی  »محوری آیات آن؛ مانند 

یدا « مکده»ترجمه کند و دیگدری « قیامت»سورهٔ قص  را  85در آیهٔ « معاد»یکی مثلًا واژهٔ دهند؛ نه اینکه 
دوم بداندد و دیگدری، شدجرهٔ خ یثدهٔ  60در آیهٔ « شجرهٔ ملعونه»یکی مثلًا مصداق  سورهٔ اسدرا  را درخدت زق 

گدری آن را بدر همسدران در آیهٔ تطهیر را تنها خمسهٔ حی ه)ع( بداند و دی« اهل بیت»امیه یا یکی مصداق بنی
ها و درنتیجده، سدردرگمی پیام ر نیم منط ق سازد که این خود، موج دات اخدتلاف و تعداری میدان ترجمده

 سازد.ها را در درک مراد واقعی خداوند با خطا مواجه میم اح ان را فراهم آورده است و آن
تاکنون همدواره مدورد ن نموت قرآن دربارهٔ پیشینهٔ پژوهش گفتنی است که اگرچه علم اس از نموت از زما

ای به اندازهٔ اسدلام دارد و تداکنون آثدار ارزشدمند اهتمام اندیشمندان قرآنی بوده و ترجمهٔ قرآن نیم تاری چه
های قدرآن کدریم بدا ها ترجمدهمتعددی با رویکردهای گوناگون راجع به آن نگاشته شده که در هریک از آن

اند؛ ی، فقهی، علمی، ادبی، لزوی، اختلاف قرائت و... ارزیابی شددهمعیارهای م تلب نظیر م احث کلام
های آمده تاکنون پژوهشی مسدتقل در زمیندهٔ جایگداه اسد از ندموت در ترجمدهعملهای بهاما بنا بر بررسی

شده راجع به اسد از ندموت و به اینکه مقالات نگاشتهمعاصر فارسی قرآن صورت نگرفته است و نیم باتوجه
یکسدانی و همداهنگی »اند؛ ازجمله قرآن از حیث موضوع، روش و هدف با پژوهش حاضر متفاوت ترجمهٔ 

ت یین ضرورت یکسانی و هماهنگی ترجمهٔ ع دارات مشدابه  که به -نیابه قلم مرتضی کریمی-« ترجمهٔ قرآن

                                                 
 . 2/120، مناهل العرفانزرقانی،  .8
 .34-24، «کارگیری باورهای صحیح در ترجمهٔ قرآنضرورت به»کریمی،  .9



 113،  شمارة پياپی 2، شماره ششمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 14

 

تلاشی است که  -به قلم محمدمهدی مسعودی-حوزهٔ ارت اط اس از النموت و تفسیر »و قرآن پرداخته است 
های کداربرد آن در فهدم معدانی آیدات، بدر آن منظور ت یین نقش اس از نموت در تفسیر قرآن و تعیین حوزهبه

منظور نمایاندن نقش اس از نموت در فهم و ترجمهٔ قدرآن و نیدم کاسدتن از خطاهدای موجدود در شدیم تا به
ای، رضدایی های الهدی قمشدهترجمده ضمن ت یین جایگداه ایدن قرینده درهای مشهور فارسی قرآن، ترجمه

 هدا راچگدونگی ترجمدهٔ آن بر سد ب ندموت،هایی از آیات م تنیاصفهانی، فولادوند و مشکینی با ارائهٔ نمونه
 ترجمهٔ صحیح هر آیه را براسای آن مش   کنیم.  ارزیابی و

ن فارسدی معاصدر های فدراواهای این جستار، از میان ترجمدهبه محدودیتشایان  کر است که باتوجه
ها های محوری برگمیده شد و در این گمینش، شهرت ترجمهعنوان ترجمهقرآن، تنها چهار ترجمهٔ مذکور به

نظر قرار گرفت تا بودن آنو تفسیری یا معنوی ها و نیم میمان توجه مترجم به اس از نموت معت ر در ترجمه مدِّ
های تفسیری و معنوی بدا یکددیگر، میدمان و مقایسهٔ ترجمه گیری مترجمان از این قرینهبا بررسی میمان بهره

 معت ر بر فهم و ترجمهٔ قرآن کریم مش   شود.  تأثیر اس از نموت
 

 برخی آيات براساس سبب نزول  ۀنقد و بررسی ترجم

؛ 67و  55؛ مائدده: 61عمدران: بر س ب نموت خاص، تنها ترجمهٔ آیداتِ )آتباوجودِ فراوانی آیاتِ م تنی
هدا تدأثیر و نمدود ( که توجه به س ب ندموت آن33و  29و  28؛ احماز: 85؛ قص : 60؛ اسرا : 40به: تو

بسمایی در ترجمهٔ صحیح واژگان چندمعنا و ت یین مصداق هر آیه و نیم رفع ابهام از راهر آیات دارد، نقدد و 
 شوند. بررسی می

وجدوه و »یدا « واژگدان چنددمعنا»از  مرادأ. نقش اسباب نزول در ترجمهٔ صحیح واژگان چندمعنا: 
کده بداوجود « فتند »شود؛ مانند لف  ، الفاظ مشترکی است که در معانی متعدد استعمات می«مشترک لفظی

  10وحدت در لف ، در معانی متعددی چون شرک، قضا، ع رت، عذاز، آزمایش و... به کار رفته است.
 85شدود، آیدهٔ ا در ترجمهٔ واژگان چندمعنا میازجمله آیاتی که غفلت از س ب نموت آن س ب بروز خط

کَ إِلَی مَعَادٍ... »فرماید: سورهٔ قص  است که می ذِی فَرَیَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرَادُّ   .«إِنَّ الَّ
است و مفسران در معنای این مکان و یا زمان اخدتلاف « عود»اسم مکان یا اسم زمان از « معاد»کلمهٔ 

ای اصطلاحیِ قیامت، مرگ، محشر، بهشت، مقام محمود و... معنه را بهدر این آی معاد لمهٔ اند. برخی ککرده
آیدد؛ زیدرا ارت داط میدان و پرواضح است که در این صورت، معنای روشنی از آیه به دسدت نمی 11انددانسته

                                                 
 .1/439، الإتقان؛ سیوحی، 1/189، البرهانزرکشی، . 10
 .20/129، روح المعانی؛ آلوسی، 7/463، مجمع البيان؛ ح رسی، 9/3026، تفسير القرآن العظيمحاتم، ابیابن. 11
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ن نیست« شدن قرآنفری»و« بازگشت به معاد» ه واضح به س ب نموت  یل، مفهوم صحیح آیاما باتوجه معی 
  شود:یم

 اجرت به مدینه به جحفه رسید، مشتاق شد تا به مکه رهسپار شود.ههنگامی که پیام ر)ص( در مسیر م
 یدل گفدت:ئ. ج رریآ :ج رئیل به حضورش آمد و عری کرد: اشدتیاق وحدن و زادگداه خدود داری؟ گفدت

ذِی فَرَیَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرَادُّ » :فرمایدخداوند می دهد که تو را با پیدروزی و به تو وعده میکَ إِلَی مَعَادٍ؛ إِنَّ الَّ
دهدد کده اش وعده میبه پیام ر گرامیپس مراد از معاد در این آیه مکه است و خداوند  12«داند.به مکه برگر

بازگشت آن حضرت بده  س بگرداند و بهزودی او را دوباره به مکه بر میبعد از آنکه از مکه هجرت کرد، به
  13مکه را معاد گفته است. آنجا،

ای رسدوت مدا، یقدین دان کده( آن ») های منت ب چنین است: الهدی:بازتاز این س ب نموت در ترجمه
خدایی که )احکام( قرآن را بر تو فری گردانید )و ابلاغ آن را وریفهٔ تو قرار داد(، ال ته تو را به جایگداه خدود 

 .«)مکه یا بهشت ابد( باز خواهد گرداند... 
 .«گرداند... گاه )مکه( باز میسوی بازگشتقطعاً کسی که قرآن را بر تو واجب کرد، تو را به»رضایی: 

گاه بداز سدوی وعددهقرآن را بر تو فری کدرد، یقینداً تدو را بهدرحقیقت، همان کسی که این »فولادوند: 
 .«گرداند... می

واجدب نمدوده، تدو را بده محدل بازگشدت )بده یقین آن کسی که )ابلاغ( این قرآن را بر تو به»مشکینی: 
 .« گرداند... زادگاهت مکه که آرزوی بازگشتش را داری( باز می

شود، فولادوند کلمهٔ معاد را بدون استناد به س ب نموت ترجمده کدرده و الهدی نیدم که ملاحظه میچنان
های س ب نموت آیه در ترجمده مقصود از آن را با تردید بیان کرده است اما رضایی و مشکینی ضمن اشاره به

اند و دانسته« شهر مکه»ترجمه کرده، مقصود از آن را « محل بازگشت»و « گاهبازگشت»خود، کلمهٔ معاد را 
توانسدت همچدون ترجمدهٔ رضدایی و گرفدت، میاگر ترجمهٔ الهی نیم با استناد به سد ب ندموت صدورت می

 خوانندگان ممانعت به عمل آورد.مشکینی ضمن بیان مراد واقعی خداوند، از کژفهمی 
دذِینَ »سورهٔ مائده است:  55نمونهٔ دیگر از این دست آیات، آیهٔ  ذِینَ آمَنُوا الَّ هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ کُمُ اللَّ ما وَلِیُّ إِنَّ

کاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ. لاةَ وَ یُؤْتُونَ المَّ  «یُقِیمُونَ الصَّ
به شهادت قراین موجود و روایات معت ر و متعددی که  یل آن وارد  این آیه که به آیهٔ ولایت شهرت دارد،

شده است، در پی احسان و نیکوکاری حضرت علی)ع( در اعطای انگشتری خود به سدائل در حدات رکدوع 

                                                 
 .20/129، روح المعانی؛ آلوسی، 7/463، مجمع البيان؛ ح رسی، 9/3026، تفسير القرآن العظيمحاتم، ابیابن. 12
 .20/129، روح المعانی؛ آلوسی، 7/463، مجمع البيانح رسی، . 13
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نازت شده است و ازآنجاکه در آیه تصریحی به نام آن حضرت نشده است، تنها از حریق س ب نموت این آیده 
معنای پی برد و دریافت که کلمهٔ ولدی  در اینجدا بده« ولی  »معنای صحیح و نیم مصداق  توان بهاست که می

ش   مورد ستایش آیه و آن مؤمن نمازگماری که در حات رکوع انگشدتری خدویش را بده پرست است و سر
یتش را بده عنوان ولی  به مردم معرفی کرده و ولانیازمندی ب شیده است و خداوند متعات با این نشانه او را به

  14ابیطالب)ع( نیست.بناهل ایمان شناسانده است، کسی جم علی
شدن س ب نموت آن ازسوی برخدی مترجمدان؛ نظیدر حداهری قمویندی سد ب انگاشتهحات، نادیدهبااین

سازد. او ماندن مصداق آیه و دگرگونی در مقصود آن شده و برداشتی نادرست از آیه را به  هن مت ادر میم هم
دانسته و آیه را چنین ترجمه کرده « خضوع و فروتنی»معنای و واژهٔ رکوع را به« کارساز»معنای  ولی  را بهکلمهٔ 

ایستند و با خضوع و فروتنی انفاق کارسازِ شما، تنها خدا و رسولش و مؤمنانی هستند که به نماز می»است: 
  15«کنند.می

این آیه که بدون توجه به س ب نموت آن صدورت گرفتده  شده ازشود، در ترجمهٔ ارائهکه ملاحظه میچنان
به س ب نموت بردن به آن نیست و تنها باتوجهاست، مورد و مصداق آیه م هم است و هیچ راه دیگری برای پی

نظر اسدت. بددین شود آیه، قضیهاست که مش   می ای خارجیه اسدت و ولایدت حضدرت علدی)ع( مددِّ
ب نموت از حد توضیحِ مورد آیه فراتر رفته و بیان موضوع و مفاد آیه را نیدم در یابیم که تأثیر س ترتیب، در می

شدن مفاد آیه، هم با گمینش معنای صحیح برای واژگدان برای روشنگیرد. بنابراین، بهتر است مترجم بر می
لاتی را ، س ب نموت را در متن ترجمهٔ خود منعکس سازد و هم کلمات و جم«رکوع»و « ولی  »چندمعنا نظیر 

با هدف توضیح و زدودن اجمات و ابهام در کروشه، پرانتم یا پاورقی قرار دهد تا بدین وسیله به فهم معنای آیه 
نظر قراردادن سد ب ندموت آیدهٔ کمک کند و ترجمه را به هدف آن نمدیک سازد؛ همان گونه که مشکینی با مدِّ

آیه و زدودن ابهام از آن، آیه را چنین ترجمده کدرده فوق و نیم استمداد از اضافات تفسیری، ضمن ت یین مفاد 
اندد، جم این نیست که سرپرست و ولی  امر شما، خدا و فرستادهٔ اوسدت و کسدانی کده ایمدان آورده»است: 

فرد این عموم ح ق دهند )مصداق منحصربهاند زکات میکه در رکوعدارند و درحالیها که نماز را بر پا میآن
  16«.علی)ع( و ب شیدن انگشتری او در حات رکوع است(روایات فریقین، 

                                                 
تفسعير القعرآن کثیدر، ابن؛ 3/361، مجمعع البيعان؛ ح رسدی، 3/559، التبيان؛ حوسی، 1/209، شواهد التنزیل؛ حسکانی، 1/327، تفسير عياشیعیاشی، . 14

قرح دی، ؛ 12/383، مفعاتيح الغيعبف در رازی،  ؛1/682، الکشافزم شری، ؛ 8/530، جامع البيانح ری، ؛ 2/293، الدر المنثور؛ سیوحی، 2/74، العظيم
 .6/167، روح المعانی؛ آلوسی، 6/221 الجامع لأحکام القرآن،

 .117، قرآن مبينحاهری قموینی، . 15
 1393ای کده در سدات الله مشکینی  کر شده است، در ترجمهشود که برخی از این اضافاتِ تفسیری که در این پژوهش در ضمن ترجمهٔ آیتشان میخاحرن. 16

ی ایدن وجوی بسیار، آن نس ه از ترجمه یافدت نشدد، نقدد و بررسدتوسط انتشارات کتابستان معرفت از ایشان به چاپ رسیده، وجود ندارد و چون باوجود جست
 ای قدیمی که در انتشارات الهادی به چاپ رسیده، صورت پذیرفته است.ترجمه براسای نس ه
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و  کر مصداق آن در پرانتم، آیه را چنین ترجمه « ولی  امر و یاور»ای نیم ضمن ترجمهٔ ولی  به الهی قمشه
ولی  امر و یاور شما، تنها خدا و رسوت و مؤمنانی خواهند بود که نماز به پا داشته و بده فقدرا در »کرده است: 

 اتفاق مفسران، مراد، علی)ع( است.( )به« دهند.زکات می حات رکوع
آنکه مصدداق آیده را مشد   کندد، آیده را رضایی ضمن ترجمهٔ ولی  به سرپرست، بیاما در این میان، 

باشدند؛ اندد میسرپرست شما، تنها خدا و فرستادهٔ او و کسدانی کده ایمدان آورده»چنین ترجمه کرده است: 
 « دهند.اند، زکات میکه آنان در رکوعدارند و درحالیرا بر پا می )همان( کسانی که نماز

ولی  »آنکه به معنای ولی  و مصداق آیه اشاره کرده باشد، آن را چنین ترجمه کرده است: فولادوند نیم بی
حدات  دارندد و دراند: همان کسانی که نماز بر پدا میو کسانی که ایمان آوردهشما، تنها خدا و پیام ر اوست 

 «دهند.رکوع زکات می
، باتوجه است، نه کارساز و دوست و یاور، بهتر اسدت آیده « سرپرست»به اینکه در اینجا مقصود از ولی 

اندد؛ سرپرست )ولی  امر( شما فقط خداوند و رسوت او و کسانی هستند که ایمان آورده»چنین ترجمه شود: 
دارند و در حات رکوع، ]با اعطای انگشتری خود بده می همانان )یعنی حضرت علی)ع( که همواره نماز بر پا

 «دهند.سائل[ صدقه می
سورهٔ بقدره نیدم ازجملده  193و  191و  143در آیاتِ « فتنه»و « ایمان»بر دو مورد یادشده، واژگان افمون

یدان کده در م 17ها مؤثر دانسدتتوان س ب نموت را در ترجمهٔ صحیح آندیگر واژگان چندمعنا هستند که می
بر دو آیهٔ یادشده، در ترجمهٔ واژگان این سه آیه هم بده سد ب ندموت های منت ب، فقط مشکینی علاوهترجمه

نظر قدرار داده 18استناد جسته است. رضایی و فولادوند تنها در یک آیده اندد و الهدی هدم سد ب ندموت را مددِّ
 یک از این واژگان را براسای س ب نموت ترجمه نکرده است. هیچ

گونده کده در همانقش اسباب نزول در تبیین مصادیق آیات و تأثیر آن بر فهم و ترجمهٔ قرآن: ب. ن
گداهی از ندام، مقدام و سدوابق شد   یدا  ت یین مسئله گذشت، گاه آشنایی با س ب ندموت هدر آیده سد ب آ

در آیده،  اند و فرد یا افدرادی کدههای مث ت یا منفی جهان اسلام نقش داشتهشود که در جریاناش اصی می
شدود و یابد، معلدوم میشود و ش صی که با آیه مقام و منملتی میرسند، معرفی میم هم یا متهم به نظر می

ها و تجمیه و تحلیل ش صیت و اهداف آنان مؤثر باشد. برای مثات، تواند در داوریآگاهی از سوابق آنان می
کَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاَ کَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُدلْ تَعَدالَوْا نَددْعُ  فَمَنْ »عمران اشاره کرد: سورهٔ آت 61توان به آیهٔ می حَاجَّ

                                                 
هایی است که مسلمانان پیش از تحویل ق له رو به سورهٔ بقره، نمازها و ع ادت 143در آیهٔ « ایمان»براسای روایات س ب نموت و نیم سیاق آیات، مراد از کلمهٔ . 17

 (.2/29و  1/419، مجمع البيانمعنای شرک به خدا و رسوت است )نک: ح رسی، همین سوره، به 193و  191در آیات « الفتن »اند و کلمهٔ هالمقدی انجام دادبیت
 . 191. بقره: 18
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عْنَتَ اللَّ   «هِ عَلَی الْکَاِ بِینَ.أَبْنَاَ نَا وَأَبْنَاَ کُمْ وَنِسَاَ نَا وَنِسَاَ کُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَْ تَهِلْ فَنَجْعَل لَّ
ه و م اهلهٔ پیام ر)ص( با نصارای نجران و انط اق آیه بدا شهور است و این آیه که به آیهٔ م اهله م به محاج 

ها بر نفی الوهیت مسیح)ع( شده بود ندازت دن ات آیات ق ل و استدلالی که در آنبهاهل بیت)ع( اشاره دارد، 
د دسدتور بده پیدام ر خدوحقانیت پیام ر اسلام)ص( است. خداوند متعات در این آیه شده و دلیلی روشن بر 

ه  دهد که هرگاه پس از استدلالات روشنِ پیشین باز هم گروهی دربارهٔ عیسی)ع( بامی آن حضرت به محاج 
فرزنددان، زندان و همراه ها را دعوت به م اهله کند و به آنان اعلام دارد که بیایید تا ما و شدما بدهبرخیمند، آن

گو را رسدوا گاه خداوند برویم و از او ب واهیم تا دروغبه درمنملهٔ جان ما هستند(، نفوی خود )کسانی که به
  19سازد.

تصریح نشده و راهر کلام حق تعدالی  از « أَنفُسَنَا»و « نِسَاَ نَا»،«أَبْنَاَ نَا»ازآنجاکه در این آیه به مصادیق 
ب نموت و نیم یافتن به مراد واقعی خداوند مراجعه به روایات معت رِ س ها ساکت است، تنها راه دستبیان آن

 اقوات تفسیری رسیده از معصومان)ع( است. 
اندد، در که غالب مفسران و محدثان عامه و خاصه در کتب معروف و معت ر اسلامی تصریح کردهچنان

ها، آیهٔ م اهله در حق اهل بیدت پیدام ر)ع( س ب نموت این آیه روایاتی نقل شده است که به شهادت همهٔ آن
نی که در روز م اهله همراه پیام ر)ص( در میعادگاه حاضدر شددند، حسدن و حسدین و نازت شده و تنها کسا

  20فاحمه و علی)ع( بودند.
حضدرت « فیده»در « ه»براسای سیاق آیات ق ل و نیم روایات معت ر س ب نموت، مرجع ضمیر بنابراین، 

حضدرت فاحمده)ی( و فقدط « نسا نا»در آیه منحصرً حسنین)ع(، مقصود از« ابنا نا»منظور ازعیسی)ع(، 
 تنها علی)ع( هستند. « انفسنا»مراد از 

های منت ب چگونه است و مترجمان تا چه انددازه از حات بنگریم که بازتاز این س ب نموت در ترجمه
 اند: آن بهره گرفته

و: پس هرکس با تو دربارهٔ عیسی در مقام مجادله برآید بعد از آنکه به احوات او آگاهی یافتی، بگ»الهی: 
منملهٔ خودمان هستند ب وانیم، سپس به م اهله برخیمیم )در بیایید ما و شما فرزندان و زنان و کسانی را که به

                                                 
ویژه دعدایی ا در مطلق دعا، بدهمعنای التعان است و بعدهگرفته شده است، در اصل به« ز ه م»که فعل مضارع از باز افتعات است و از ثلاثی « نَ تَهِل». واژهٔ 19

؛ ح رسدی، 3/223، الميعزاننک: ح اح ایی، کردن دو نفر برای هلاک یکدیگر است )نفرینکه با تضرع و زاری همراه باشد، استعمات شده است و مقصود از آن، 
 (.2/308، مجمع البيان

رازی، ؛ ف ر 105، اسباب نزول القرآنواحدی،  ؛5/471، جامع البيانی، ح ر ؛3/160، المسندحن ل، بن؛ ا4/1870، صحيح مسلمحجاج، بنک: مسلمن. 20
 ؛4/468، الإصعاة عسدقلانی،  حجر؛ ابن1/396، الکشافزم شری،  ؛3/188، روح المعانیآلوسی،  ؛2/20، انوار التنزیلبیضاوی،  ؛8/247، مفاتيح الغيب

تفسعير حویمی،  ؛229-3/211، غای  المرام ؛ بحرانی،639-1/630، البرهانبحرانی،  ؛1/176، تفسير عياشیعیاشی،  ؛4/104، الجامع لأحکام القرآنقرح ی، 
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 .«حق یکدیگر نفرین کنیم(... 
رضایی: و هرگاه بعد از دانشی که تو را ]حاصل[ آمده، )باز( کسانی در )مدورد( آن بدا تدو بده بحدث )و 

ید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و خودمان و خودتان را دعوت پس بیای»ستیم( برخیمند، پس بگو: 
 .« کنیم... کنیم، سپس م اهله می

ه کند، بگدو:  بیاییدد »فولادوند: پس هرکه در این]باره[ پس از دانشی که تو را ]حاصل[ آمده با تو محاج 
شما خویشان نمدیدک خدود را فدرا خدوانیم، پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نمدیک و 

 .« سپس م اهله کنیم... 
ده و سدتیم »مشکینی:  پس هرکس با تو دربارهٔ او )عیسای مسیح)ع(( پس از آنکه تو را علم آمدده محاج 

کند، بگو: بیایید ما پسرانمان را و شما پسرانتان را و ما زنانمان را و شدما زنانتدان را و مدا خودمدان را و شدما 
گاه به یکددیگر نفدرین کندیم،... )پیدام ر در ایدن تان را )کسانی را که مانند جان ماست( فرا خوانیم، آنخود

عنوان نفس خدود بده م اهلده آورد و کفدار عنوان نسا  و علی را بهعنوان ابنا  و فاحمه را بهقصه، حسنین را به
 «. تسلیم شدند(

بدر اینکده رضدایی و از این آیه ارائده ندداده و افمون شود، مترجمان ترجمهٔ یکسانیکه ملاحظه میچنان
اند، تنها مشکینی در ترجمهٔ خود بده مصدادیق صراحت بیان نکردهرا به« فیه»در « ه»فولادوند مرجع ضمیر 

 اند. تصریح کرده و دیگر مترجمان  کری از این مصادیق به میان نیاورده« أَنفُسَنَا»و « نِسَاَ نَا»، «أَبْنَاَ نَا»
 -که فولادوند بیان داشته استچنانآن-« خویشان نمدیک»به « أَنفُسَکُم»و« أَنفُسَنا»بر آن، ترجمهٔ علاوه

گاه رسد و بهتر آن بود که معنای لزوی این دو کلمه را در متن ترجمه بیاورد و آنترجمهٔ صحیحی به نظر نمی
و مراد واقعی خداوند را واضح سدازد. همچندین های تفسیری مناسب در پرانتم، مقصود با استمداد از افموده

گونه که آن–بدون استفاده از اضافات تفسیری مناسب « خودمان و خودتان»به « أَنفُسَکُم»و« أَنفُسَنَا»ترجمهٔ 
م این معناست که انسدان مینماید؛ زیرا چنین ترجمهصحیح نمی -رضایی ترجمه کرده است تواندد ای موه 
الهدی  21حات آنکه داعی غیر از مدعوست و معنا ندارد که انسان داعی خود باشد.خود داعی خویش باشد؛ 

کسدانی کده »را ترجمه کدرده اسدت و آن را « أَنفُسَنَا»، تنها ع ارت «أَنفُسَکُم»هم با غفلت از ترجمهٔ ع ارت 
شدما خودتدان را  معنا کرده و در این میان، تنها مشدکینی، آن را و مدا خودمدان را و« منملهٔ خودمان هستندبه

 )کسانی را که مانند جان ماست( ترجمه کرده است. 
 شود: ترجمهٔ  یل که با استناد به سیاق و س ب نموت صورت پذیرفته است، برای آیه پیشنهاد میبنابراین، 

بعد از آن دانش )و برهان واضح دربارهٔ بندگی و رسالت عیسی( که ]از حریق پس هرکس ]از نصاری[ »
                                                 

 .2/311، مجمع البيانح رسی، . 21



 113،  شمارة پياپی 2، شماره ششمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 20

 

به مجادله برخیمد، پس بگو: بیایید تا پسرانمان )حسنین( دربارهٔ او )عیسی( ا ]حاصل[ آمده با تو وحی[ تو ر
منملهٔ جان ماست( و نفوسدتان هایمان[ )علی که بهو پسرانتان و زنانمان )فاحمه( و زنانتان و نفوسمان ]جان

 .«... گر نفرین کنیم(گاه به م اهله برخیمیم )در حق یکدیهایتان[ را فرا خوانیم و آن]جان
ذِینَ کَفَرُوا ثَانِیَ اثْنَیْنِ إِْ  هُمَا فِدی »سورهٔ توبه  40همچنین، در آیهٔ  هُ إِْ  أَخْرَجَهُ الَّ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّ

هَ مَعَنَا... « ه»م ر)ص( اشاره دارد، مرجع ضمیربه واقعهٔ هجرت پیاکه « الْزَارِ إِْ  یَقُوتُ لِصَاحِِ هِ لَا تَحْمَنْ إِنَّ اللَّ
روشن نیست؛ اما با مراجعه بده « الْزَارِ »)همراه پیام ر( و « صَاحِِ هِ »و نیم مقصود از« نَصَروه»و « تَنصُروه»در

در « ه»توان دریافت که مرجع ضمیر میای که تقری اً مورد اتفاق فریقین است مستفیضه روایات س ب نموت
، همان غاری است کده در «غار»، ابوبکر و منظور از «صَاحِِ هِ »ام ر)ص(، مقصود ازهر دو کلمهٔ یادشده، پی

همراه ابدوبکر بدرای در در نمدیکی مکه قرار داشته و پیام ر)ص( هنگام هجرت از مکه به مدینه به« ثور»کوه 
  22اند.مدت سه روز در آن پناه گرفتهماندن از گمند دشمنان بهامان

ه است، اما الهی در ترجمدهٔ درستی تعیین شدهای منت ب بهدر تمامی ترجمه «ه»اگرچه مرجع ضمیر 
ای کند، آیه را چنین ترجمه آنکه به نام غار اشاره)ابوبکر( تصریح کرده و بی« صاح ه»خود، تنها به مصداق 

امی که کافران اگر شما او را )یعنی رسوت خدا را( یاری نکنید، ال ته خداوند او را یاری کرد هنگ»کرده است: 
گداه کده در غدار بودندد )و خددا بدر در غدار کدوه پدردهٔ او را که یکی از دو تن بود )از مکه( بیرون کردند، آن

گداه کده او بده عنک وتان و آشیانهٔ ک وتران گماشت تا دشمنان که به عمم کشتنش آمده بودند او را نیافتند( و آن
 .« گفت: متری که خدا با ماست... ز بود( میرفیق و همسفر خود )ابوبکر که پریشان و مضطر

 اند. را مش   نکرده« صاح ه»رضایی و فولادوند نیم تنها به نام غار ثور تصریح کرده و مصداق 
پیام ر[ را یاری نکنید، پس حتماً خدا او را یاری کرد هنگامی که کسانی که کفر ]یعنی اگر او، »رضایی: 

که دومین دو ]تن[ بود؛ )همان( هنگام که آن دو در غار )ثَور( ردند، درحالیورزیدند او را )از مکه( بیرون ک
 .« گفت: غم م ور که خدا با ماست... همراه خود میبودند، )همان( وقتی که به

اگر او ]پیام ر[ را یاری نکنید، قطعداً خددا او را یداری کدرد: هنگدامی کده کسدانی کده کفدر »فولادوند: 
همراه گاه که در غار ]ثور[ بودند، وقتی بدهه[ بیرون کردند و او نفر دوم از دو تن بود، آنورزیدند، او را ]از مک

 .« گفت: اندوه مدار که خدا با ماست... خود می
را « غدار»و هم نام « صاح ه»و در این میان، تنها مشکینی با اشاره به نام ابوبکر و غار ثور، هم مصداق 

که( او را یداری نمدود کند چنانتردید خدا )یاریش میام ر را( یاری نکنید، بیاگر او را )پی»بیان کرده است: 
گداه کده که یکی از دو تن بود، )پیام ر و ابدوبکر( آنهنگامی که کافران او را )از مکه( بیرون کردند، درحالی
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 .« ا ماست... گفت: اندوه م ور که حتماً خدا بهمراه خود میهردو در آن غار ]ثور[ بودند، وقتی که به
دایِ وَمَدا جَعَلْنَدا »سورهٔ اسرا  است:  60مثالی دیگر در این زمینه، آیه  دکَ أَحَداطَ بِالنَّ إِْ  قُلْنَا لَکَ إِنَّ رَبَّ وَ

فُهُمْ فَمَا جَرَةَ الْمَلْعُونََ  فِی الْقُرْآنِ وَنَُ وِّ ایِ وَالشَّ لنَّ تِی أَرَیْنَاکَ إِلاَّ فِتْنًَ  لِّ ؤْیَا الَّ  «یَمِیدُهُمْ إِلاَّ حُزْیَاناً کَِ یراً. الرُّ
فقرات چهارگانهٔ این آیه، معانی روشنی دارند ولی ازنظر ارت اط و وجه اتصالی که با هم دارند، خالی از 
اجمات نیستند و س ب اصلی این اجمات، دو فقرهٔ دوم و سدوم اسدت؛ زیدرا خداوندد در ایدن آیده مقصدود از 

ائه داده است را بیان نکرده و در سایر آیات قرآن هم چیمی که آن را تفسدیر کندد، رؤیایی که به پیزم ر خود ار
هُ فِي مَنامِكَ قَلِیلًا وَلَوْ أَراکَهُمْ کَثِیراً لَفَشِلْتُمْ...»نیامده است و رؤیاهایی که در آیات  لَقَدْ »و  23«إِْ  یُرِیکَهُمُ اللَّ

ؤْیا بِالْحَقِّ  هُ رَسُولَهُ الرُّ یک با رؤیای مذکور در آیدهٔ آمده است، هیچ 24«لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ... صَدَقَ اللَّ
کنند؛ چون آیه مورد بحث در مکه نازت شده و مربوط به ق ل از هجرت است و آن دو مورد بحث تط یق نمی

رهٔ ملعونده همچنین در این آیه معلوم نیست کده مدراد از شدج 25آیه مربوط به حوادث بعد از هجرت هستند.
خورد که خداوند از ای به چشم نمیچیست که خداوند آن را فتنهٔ مردم قرار داده است و در قرآن کریم شجره

آن نام برده، سپس آن را لعنت کرده باشد اما مراجعه به س ب نموت این آیه که روایات عامه و اتفاق احادیدث 
د از رؤیا در این آیه، خدوابی اسدت کده پیدام ر)ص( دربدارهٔ نمایاند که مراکنند، میخاصه نیم آن را تأیید می

زیرا این آیه زمانی نازت شد که پیام ر)ص( در  26نیم شجرهٔ این دودمان است؛« شجرهٔ ملعونه»امیه دید و بنی
خاحر و بسدیار مزمدوم روند. آن حضرت از این موضوع رنجیدههایی بر من ر او بالا میخواز دید که میمون

تِی أَرَیناک»وند این قسمت از آیه شد و خدا ؤیَا الَّ ای وَما جَعَلنَا الرُّ جَرَةَ المَلعُونََ  فِی القُرآنِ  إِلا  فِتنًَ  لِلن  « وَالشَّ
  27.امیه بودندها بنیرا نازت کرد و گویند آن

درخدت »ای بدون  کر مصداق رؤیا، مراد از شجرهٔ ملعونده را های منت ب، الهی قمشهدر میان ترجمه
و ما رؤیایی را که بده تدو ارائده »...آیه را چنین ترجمه کرده است:دانسته و « امیه و همهٔ رالمان عالماد بنینژ

امیه و همهٔ رالمان عدالم( قدرار نددادیم، جدم دادیم و درختی را که به لعن در قرآن یاد شده )درخت نژاد بنی
 .«برای آزمایش و امتحان مردم... 

 اند: س ب نموت استناد کنند، آیه را چنین ترجمه کردهآنکه به د نیم بیرضایی و فولادون
                                                 

 . 43. انفات: 23
 . 27. فتح: 24
 .13/136، الميزانح اح ایی، . 25
 .13/139، الميزانح ایی، ح ا. 26
شدود کده  یدل ایدن آیده، . خاحرنشان می3/542، البرهان؛ بحرانی، 6/266، مجمع البيان؛ ح رسی، 2/297، تفسير عياشی؛ عیاشی، 2/21، التفسيرقمی، . 27

گاهی از تحلیدل و نقدد آن ها خوددارییک با آیهٔ مورد بحث مطابقت ندارند، از نقل آناس از نموت دیگری نیم نقل شده است که چون هیچ هدا ندک: شد. برای آ
 به بعد. 13/136، الميزانح اح ایی، 
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شده در قرآن را جم برای آزمدایش مدردم و )ما( خوابی را که به تو نمایاندیم و درخت لعنت»...رضایی: 
 .« قرار ندادیم... 

ر قدرآن را جدم بدرای شدده دو آن رؤیایی را که به تو نمایاندیم، و ]نیدم[ آن درخدت لعنت»...فولادوند: 
 .« آزمایش مردم قرار ندادیم... 

و « رؤیدا»ای صریح از آیده و اشدارهٔ توأمدان بده مصدادیق در این میان، تنها مشکینی ضمن ارائهٔ ترجمه
و مدا آن خدوابی را کده بده تدو »... با استناد به س ب نموت، آیه را چنین ترجمه کرده اسدت: « شجرهٔ ملعونه»

امیه شده در قرآن را )که شجرهٔ خ یثهٔ بنیروند( و آن درخت لعنتنگانی از من رت بالا مینمایاندیم )که بوزی
 .«است( جم آزمایشی برای مردم قرار ندادیم... 

رَکُمْ تَطْهِیراً »همچنین، در آیهٔ  یُطَهِّ جْسَ أَهْلَ الَْ یْتِ وَ هُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّ مَا یُرِیدُ اللَّ  تطهیدر که به آیدهٔ  28«إِنَّ
آگاهی یافت؛ زیدرا « اهل بیت»توان از مصداق معروف است، تنها از حریق دانستن س ب نموت است که می

ای است که از راهر ها و برخورداری آنان از مقام عصمت نکتههرچند پاکیمگی اهل بیت از گناهان و پلیدی
عصمت برای چه کسدانی ثابدت شدده شود، ولی اینکه اهل بیت بر چه کسانی احلاق شده و آیه استفاده می

سازد که ایدن آیده است، چیمی است که باید از س ب نموت به دست آورد و دانستن س ب نموتِ آن روشن می
اند کده از مقدام عصدمت و آنان 29ابیطالب، فاحمه و حسنین)ع( نازت شده استبندربارهٔ پیام ر)ص(، علی

 برخوردارند. 
های منت ب، تنهدا ترجمدهٔ الهدی بدا نمایاند که در میان ترجمهز آیه میشده اهای ارائهنگاهی به ترجمه

 ای به آن نشده است. ها هیچ اشارهاستناد به س ب نموت صورت گرفته و در دیگر ترجمه
 شده از آیه چنین است: های ارائهترجمه
 رد و شما را از هدر خواهد که هر رجس و آلایشی را از شما خانواده )ن وت( بخدا چنین می»... الهی: 

سنت راجع به ش   پیزم ر و علی و فاحمده و عیب، پاک و منمه گرداند ) یل آیه، موافق اخ ار شیعه و اهل
 .(« حسنین)ع( است... 

 «خواهد پلیدی را از شما خاندان )پیام ر( ب رد و کاملًا شما را پاک سازد.خدا فقط می»... رضایی: 
اهد آلودگی را از شما خاندان ]پیدام ر[ بمدایدد و شدما را پداک و پداکیمه خوخدا فقط می»... فولادوند: 

 «گرداند.
خواهد از شما اهل بیت )پیدام ر( جم این نیست که خداوند )به ارادهٔ تکوینی خاص( می»... مشکینی: 

                                                 
 . 33. احماز: 28
 .8/156، مجمع البيانح رسی، ؛ 8/339، التبيانحوسی، ؛ 6/132، سننترمذی، . 29
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 «ند.هرگونه پلیدی )در عقاید و اخلاق و اعمات( را بمداید و شما را به همهٔ ابعاد پاکی، پاکیمه گردا
؛ 19؛ توبه: 274، 207، 206-204توان به آیات )بقره: های مرت ط با این ب ش میازجمله دیگر مثات

( نیدم اشداره 3-1؛ کوثر 5-1؛ عادیات: 19-9؛ علق: 22-5؛ انسان: 26-11؛ مدثر: 2؛ حشر: 106نحل: 
اند و ب نموت ترجمه کردهرا با استناد به س  32و مشکینی، دو مورد 31که از این میان، الهی، شش مورد 30کرد

 اند. حور کامل براسای س ب نموت ترجمه نکردهیک از این موارد را بهرضایی و فولادوند هم هیچ
شناسدایی  نقش اسباب نزول در رفع ابهام از ظواهر آیات و تأأثیر آن بأر فهأم و ترجمأهٔ قأرآن: ج.

هدا نقدش هام از چهرهٔ مفاهیم راهری آناس از نموت در فهم مدلوت صحیح و مقاصد آیات و ستردن غ ار اب
قصدد هددایت رود؛ زیرا در آیات الهی کده بههای آن به شمار میترین سودمندیبسمایی دارد و ازجمله مهم

جای ارائدهٔ صورت مجمل آمدده و بدهها نازت شده است، در بسیاری موارد، بیان حوادث و رخدادها بهانسان
دون اشاره به آن واقعه یا حادثه، به بیان حکمی پرداختده شدده اسدت کده گمارشی کامل از یک رخداد، گاه ب

سازد و ضرورت شناسایی اسد از همین امر، بازیافتن مفاهیم و مدالیل آیات و سور را با دشواری مواجه می
عنوان فهدم آیدات بده اصل روشنگری س ب نموت درازآنجاکه رو، سازد؛ ازاینازپیش آشکار مینموت را بیش

های بررسی روایات، نظیدر نیم ملاک با مضمون آیه، لحن، سیاق وداشتن مشروط به مطابقتنهٔ حالیه را قری
برای ت یین مراد واقعی خداوند حکدیم و زدودن نماید که مترجم توان منکر شد، ضروری میسند و متن نمی

ای لحاظ محتوایی، ترجمهاره کند و بهغ ار ابهام از چهرهٔ آیه، در پرانتم، کروشه یا پاورقی به س ب نموت آن اش
 صریح از آن ارائه دهد. 

دمْ تَفْعَدلْ »سورهٔ مائده است:  67ازجمله این آیات، آیهٔ  إِن لَّ دکَ وَ بِّ غْ مَا أُنمِتَ إِلَیْکَ مِن رَّ سُوتُ بَلِّ هَا الرَّ یَا أَیُّ
ایِ إِنَّ  هُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّ زْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّ هَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ.فَمَا بَلَّ کده بده آیدهٔ ت لیدغ در ایدن آیده «  اللَّ

                                                 
س ب نموت خاص نیم هستند و ابتددائاً در پدی وقدوع توان دریافت که هریک از این آیات باوجود عمومیت، دارای با مراجعه به کتب تفسیر و اس از نموت می. 30

سد ب رفتدار و گفتدار سورهٔ بقره به 206-204اند: آیات دلیل اس ابی نازت شدهاسای، این آیات بهاند. براینای خاص دربارهٔ فرد یا افراد مش صی نازت شدهواقعه
س ب مدح کیفیت انفاق حضرت علدی)ع(، سورهٔ بقره به 274ت علی)ع( در لیل  الم یت، آیهٔ س ب فداکاری حضرسورهٔ بقره به 207شریق، آیهٔ بنمنافقانهٔ اخنس

شدود، س ب بیان فضیلت ایمان و عمل صالح حضرت علی)ع( بر مناص ی چون سقایتِ حاجیان و عمارت مساجد که بدون ایمان انجدام میسورهٔ توبه به 19آیهٔ 
نضدیر در س ب ن رد پیروزمندانهٔ مسلمانان با یهودیدانِ بنیسورهٔ حشر به 2یاسر، آیهٔ آمیم عماربنز تقیه در پی عمل تقیهدلیل صدور حکم جواسورهٔ نحل به 106آیهٔ 

ر پدی سدورهٔ انسدان د 22-5مزیره در تکذیب قرآن، آیات س ب گفتار و رفتار استهماآمیم و معاندانهٔ ولیدبنسورهٔ مدثر به 26-11پی نقض عهد با رسوت خدا، آیات 
 5-1شدن ابوجهل از نمازگماردن رسوت خدا)ص( در ابتدای بعثت، آیات س ب مانعسورهٔ علق به 19-9ایثار و ایفای به نذر حضرت علی)ع( و فاحمه)ی(، آیات 

دلیل وائل به رسدوت خددا)ص( بدهبنزدن عاصس ب حعنسورهٔ کوثر به 3-1السلاسل، آیات دلیل ن رد پیروزمندانهٔ حضرت علی)ع( در غموهٔ  اتسورهٔ عادیات به
گاه و  57/204و  2/55، مجمع البيعانیافتن نسل کثیری از  ریهٔ ایشان از حریق فاحمه)ی(. نک: ح رسی، ساختن آن حضرت از گسترشنداشتن اولاد  کور و آ

. 24/539و  23/421و  22/497و  14/374و  11/380و  3/572، جععامع البيععان. ح ددری، 459، 422، 400، 209، 10/178و  9/424و  6/203و  5/27
 .371، 346، 328، 131، 20/92و  19/206و  12/356و  9/209و  406، 2/99، الميزانح اح ایی، 

 .3-1؛ کوثر: 19-9؛ علق: 22-5؛ انسان: 2؛ حشر: 106؛ نحل: 19توبه: . 31
 .2؛ حشر: 207بقره: . 32
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دلیل ناسازگاری سیاق آن با آیات ق ل و بعد، در نگاه ن ست روشن نیست کده پیدام ر)ص(، بهشهرت دارد، 
ی شده است؟ و آن منملهٔ ادانکردن امر رسالت پروردگار تلقابلاغ آن، بهمأمور به ابلاغ چه پیامی بوده که عدم

حضرت در انجام این مأموریت مهم از چه چیم بیم داشته که خداوند متعدات بده ایشدان وعددهٔ حفاردت و 
حراست از خطرات احتمالیِ این راه را داده است؟ اما مراجعه به س ب نموت ایدن آیده، پدردهٔ ابهدام از چهدرهٔ 

، پیام ر)ص( ازسوی خدای تعالی  مأمور شده اسدت آیهٔ ممبورنمایاند که براسای دارد و میمفهوم آن بر می
هدا را بده ولایدت او آگداهی دهدد و چدون عنوان خلیفهٔ پس از خود به مردم معرفی کندد، آنتا علی)ع( را به

پیام ر)ص( بیم آن داشت که مردم متهمش سازند، زبان به حعنش گشایند و بگویند در بین همهٔ مسدلمانان، 
د این منصب کرده است، اجرای این حکم را اندکی به تأخیر انداخت که در پدی را نامم -علی-پسرعم خود 

آن، آیهٔ مورد بحث نازت شد و پیام ر)ص( در روز غدیرخم بده امدر اعدلان ولایدت حضدرت علدی)ع( قیدام 
  33کرد.

 اند: پردهٔ ابهام از راهر آیه بر گرفتهحات بنگریم که مترجمان چگونه 
خدا بر تو نازت شد )به خلق( برسان که اگدر نرسدانی ت لیدغ رسدالت و ادای  ای پیزم ر، آنچه از»الهی: 

 .«ای و خدا تو را از )شر( مردمان محفوظ خواهد داشت... وریفه نکرده
سوی تو فدرود آمدده، برسدان و اگدر انجدام ای فرستادهٔ ]خدا[! آنچه را از حرف پروردگارت به»رضایی: 

 .«کند... خدا تو را از ]گمند[ مردم حف  میای و ندهی، پس پیام او را نرسانده
سوی تو نازت شده، ابلاغ کن و اگر نکنی پیدامش را ای پیام ر، آنچه از جانب پروردگارت به»فولادوند: 

 .«دارد... ای و خدا تو را از ]گمند[ مردم نگاه مینرسانده
زت شدده ابدلاغ کدن و اگدر نکندی سوی تو ناای فرستادهٔ ما، آنچه را از جانب پروردگارت به»مشکینی: 

 .«دارد... ای و خداوند تو را از )فتنه و شر( مردم نگه می)گویی هیچ( پیام او را ابلاغ نکرده
سد ب ندموت آن اسدتناد های خدود از آیده، بده یک از مترجمان در ترجمهشود هیچکه ملاحظه میچنان

برخدوردار نیسدت و مدراد واقعدی خداوندد را بیدان  اند و به همین دلیل، ترجمهٔ آنان از صدراحت لازمنکرده
به س ب نموت صورت پذیرفته است برای آیهٔ مدورد بحدث پیشدنهاد رو، ترجمهٔ  یل که باتوجهکند؛ ازایننمی
 شود: می

ابیطالب)ع([ بر تو نازت شده ابلاغ کن و اگر بنای پیام ر! آنچه ازسوی پروردگارت ]دربارهٔ ولایت علی»
 .«دارد... ای و خدا تو را از ]آسیب[ مردم نگه می[ انجام ندهی پیام خداوند را نرسانده]این کار را

                                                 
فعتح  شدوکانی، ؛1/652تفسير نور الثقلعين،  حویمی،؛ 3/382، مجمع البيانح رسی، ؛ 1/249، لشواهد التنزی؛ حسکانی، 1/331، تفسير عياشیعیاشی، . 33

 .2/69القدیر، 
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زْوَاجِدکَ إِن کُندتُنَّ تُدرِدْنَ »فرماید: مثالی دیگر در این زمینه، آیات  یل است که می
َ ِ دیُّ قُدل زِّ هَدا النَّ یَا أَیُّ

نْیَا وَ زِینَتَهَا فَتَعَالَیْنَ أُمَ  ارَ اآخِْدرَةَ الْحَیَاةَ الدُّ هَ وَ رَسُولَهُ وَ الددَّ إِن کُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّ حْکُنَّ سَرَاحاً جَمِیلًا وَ عْکُنَّ وَ أُسَرِّ تِّ
هَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنکُنَّ أَجْراً عَظِیماً.  34«فَإِنَّ اللَّ

عملدی شدده یدا  نمایاند که گویی همه یا بعضی از همسدران پیدام ر)ص( مرتکدبسیاق این دو آیه می
ها در خاندهٔ بدر نارضدایتی ایشدان از زنددگی مدادی خدویش و تحمدل سد تی اند کده دلالدتس نی گفته

مانددن بدر همسدری خدویش و هدا را میدان باقیپیام ر)ص( دارد و همین امر س ب شده تدا آن حضدرت آن
ها را فراهم آورده و چه نگرفتن م یر کند، اما آیات مورد بحث از اینکه چه چیمی موج ات نارضایتی آحلاق

عمل یا س نی موجب شده تا رسوت خدا)ص( چنین پیشنهادی را مطرح کند، ساکت است و بدرای آگداهی 
 از آن باید به اس از نموت مراجعه کرد. 

 ازنظر مفاد و نتیجه، چندان تفاوتی با هدمکه آیات فوق، اس از نموت متعددی نقل شده است  هٔ در زمین
 35ندارند.

های شود که چون پیام ر)ص( از جنگ خی ر بازگشت و در آن جنگ گنجینهها استفاده مینقل از برخی
به ما  راها این گنجینه»داشتند:  هحضرت عرض آن هنصیب مسلمانان شده بود، همسرانش ب« الحقیقابیآت»

همسدران از وی « نان تقسیم کدردم.ابر ح ق دستور خدای تعالی  در بین همهٔ مسلم»حضرتش فرمود: «! بده
یک همسر  اکه اگر ما را حلاق دهی، دیگر در همهٔ فامیل مای کردهتو چنان گمان »گفتند:  و دنددر خشم ش

ونه نیم بیست گیری کند. پیام ر)ص(نارهایشان کخداوند به پیام ر دستور داد از  «شود؟کفو برایمان پیدا نمی
ک نوبدت حدیض دیدندد و پداک تا اینکه یمنمت گمید  «براهیمامشربه ام»در  وگیری کرده ز ایشان کنارهروز ا

 نحات، تدوأم بدا رأفدت و رحمدت بده آندالحن قاحع و درعینو با شرایط، آیات فوق نازت شد  نشدند. در ای
وید و اگر بده خددا و ش جداتوانید از پیام ر)ص( خواهید، میزندگی دنیا و زینت آن را میهشدار داد که اگر 

یدام ر)ص( قدانع هسدتید، بمانیدد و از پندهٔ ااید و به زندگی سداده و افت دارآمیم خدت بسته رسوت و روز جما
 های بمرگ پروردگار برخوردار شوید. پاداش

. نماشت من خددا و رسدوت را اختیدار مدی کدد هسلمه بود که عرضگویند: اولین کسی که برخاست، ام
سدلمه را و کدلام اماز در آشدتی در آمدندد  پیدام ر)ص( یکی برخاستند و بادن ات او سایر همسران نیم یکیبه

 36.ار کردندتکر

                                                 
 . 29و  28. احماز: 34
 . 5/194، الدر المنثور؛ سیوحی، 8/151، مجمع البيان؛ ح رسی، 2/192، التفسيرنک: قمی، . 35
 .2/192 التفسير، قمی،. 36
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یک از مترجمان در ترجمهٔ خود به س ب نموت این آیات اشاره نکرده و های منت ب، هیچدر میان ترجمه
درسدتی دریابدد، تواند علدت نارضدایتی همسدران پیدام ر)ص( را بهها نمیخواننده با مراجعه به این ترجمه

رسد با ارائهٔ ترجمهٔ پیشنهادی  یل که با استناد به س ب نموت آیدات مدورد بحدث صدورت ن به نظر میبنابرای
ای پیدام ر، »ها زدود: توان به فهم هرچه بهتر این آیات مدد رساند و غ ار ابهام از چهره آنپذیرفته است، می

نشدن غنایم جنگ خی ر در میان تقسیمخواهید ]و از به همسرانت بگو: اگر شما زندگی دنیا و زینت آن را می
 «.ای نیکو )دادن حلاق( رها سازم... خود ناراضی هستید[، پس بیایید شما را به شیوه

؛ 238، 189، 158، 104تدوان بده آیداتِ )بقدره: ها در این زمینه نیم بسدیارند کده از آن جملده میمثات
 39مدورد،4الهدی  38مورد،6از این میان، مشکینی که  37( اشاره کرد1؛ قمر: 3؛ مائده: 165، 152عمران: آت

 اند. را با استناد به س ب نموت ترجمه کرده 41مورد2و فولادوند  40مورد4رضایی 
 

 گیری نتیجه

دار آشدنایی بدا هدا وامددرک معندای آن فهدم و که از مجموعه آیاتی هستند ایآنچه  کر شد، تنها نمونه
بودن قرآن، گونداگونی موضدوعاتِ به الهیباتوجهشود که ن میو با بررسی این آیات روش اس از نموت است

مراجعدهٔ عمدوم بده تفاسدیر، دورشدن از عصر نموت و نیدم عدمشده در آن، موجمبودن ع ارات قرآنی، مطرح
نماید که برای درک مراد واقعی خداوند در ت یین مصادیق آیدات و نیدم زدودن اجمدات از رداهر ضروری می

کردن اس از نموت معت ر صورت پذیرد؛ زیرا در غیر این صورت، ترجمدهٔ برخدی از با لحاظها ها، ترجمهآن
ولایت، ت لیدغ، اکمات، سورهٔ بقره و آیات م اهله،  274و  207ترین آیاتِ دارای س ب نموت؛ نظیر آیات مهم

ل حضرت علی)ع( و های انسان، کوثر، عادیات و بسیاری دیگر از آیاتی که بیانگر فضایتطهیر و آیات سوره
اهل بیت)ع( و اعتقادات حقهٔ شیعه و شیعیان هستند، بر خوانندگانی که به هر دلیلی برای دریافت پیام الهی 

ن است و باید ماند؛ حات آنکه قرآن برای هدایت همگااند پوشیده میتنها به خواندن ترجمهٔ قرآن بسنده کرده
اقعی خداوند به م احب، از گویایی و صراحت کافی برخوردار تا ضمن انتقات مراد و ای ترجمه شودگونهبه

                                                 
(، علت وجوز سعی میان صفا و مروه در 104در خطاز به پیام ر )بقره: « راعنا»ریح نشده است: علت نهی از کاربست کلمهٔ این موارد تصدر این آیات، به . 37

(، مقصود از موعدهٔ صادق خداوندد بده 238)بقره: « الصلاة الوسطی»(، مراد از 189ها )بقره: ها از پشت آن(، علت ناپسندشمردن ورود به خانه158حج )بقره: 
(، مقصدود از 165عمدران: اند )آت(، منظور از ن ردی که مسلمانان در آن شکست خورده و ن ردی که به دشمن دو برابر آسدیب رسدانده152عمران: نان )آتمسلما

هدا بدا مدددگرفتن از اهر آنبایست با زدودن غ ار ابهام از رد(؛ لذا می1( و مقصود از زمان و کیفیت شکافتن ماه )قمر: 3روزی که اسلام در آن کامل شد )مائده: 
 اس از نموت معت ر، به مراد واقعی خداوند دست یافت.

 .165، 152عمران: ؛ آت238، 189، 158، 104بقره: . 38
 .1؛ قمر: 3؛ مائده: 165، 152عمران: آت. 39
 .165، 152عمران: ؛ آت238، 104بقره: . 40
 .165، 152عمران: آت. 41
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 بر جامعهٔ علمی و قرآنی، برای دیگر اقشار جامعه نیم سودمند باشد. باشد و افمون
کید میبر این  هال ت بده  یر مستقیم اسد از ندموت در ترجمده و تفسدیر آیدات،تأث اد بهکه اعتق شودنکته تأ

اندیشدی ودنگری و محدآوری بده سدطحیروی ات یاینهٔ آن آیمفکر در زمعنای مسدودساختن راه اندیشه و ت
و  بردن از تمامی ابمارهای علمی و عقلی موجود در زمیندهٔ تفسدیربلکه در کنار بهره نس ت به پیام آن نیست؛

رخدی امدور از بارآمد و مؤثر نگریسدت و اشدکالات ناشدی ن ابماری کواعنترجمه باید به اس از نموت نیم به
 ت ندانست. یادربارهٔ اس از نموت را مانعی در راه تأثیرگذاری و نقش آن بر فهم، تفسیر و ترجمهٔ آ ی نجا
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